
 

 

 

 
 

  احسان لمر 

  ناظر صفر  خانوادۀيادی از 
  

و آن در اواخر قرن نزدھم ميلادی انگليسھا بر اصل توسعهء امپراطوری شان که آفتاب  در قلمر     
 ھا ام کمپنی ھند شرقی و تجارت داخل و آرامانه راجانيم قارهء ھند ھم  بنغروب نکند تلاش داشتند ،در

کجا سری جنبيد تسخير نمودند، وھرقلمرو شانرا  ديگر بعد يکی اخته واند را بجان ھم جا و اميران آن
محمد عظيم خان از خوانين و متنفظين جمله محمد اعظم خان يوسفزائی پسرين ا از. بدھن توپ بستند

يکی از ماھرانه ھم پاليسی تشکيل قوای ايله جاری يا مليشه اجير  .ھم شامل ميباشدحومهء گلگت چترال 
خويش جلو گيری  عسکر و قوا  تلفات يک جانب از ازار گران است تا تراتيژيکی استعمترين شيوه اس

مطلب و  در نتيجه  غرض جلوه دھندخويشرا بي و از جھت ديگر ملتھا را بجان ھم آنداخته، ونموده
به قلعه محمد اعظم يوسفزائی که از مبارزين » گورگه«مليشه اجير بنام .دنآورخويشرا بدست مقصود 
وبعد مقاومت طولانی آنجا را  تسخير و نامبرده را به توپ پراندند   سلط بريتانيه است حمله نمودهضد ت

خانم محمد اعظم خان دختر خوردش صديقه را در بغل انداخته با پسرانش محمد صفر و محمد " ، 
   1..." اصغر ھمه از راه مخفی عقب قلعه فرار کردند

قلعه   ند بهو مصيبت که پيشرو داشنجات فاميل از گرسنگی  برایپسر کلان فاميل  محمد صفر     
 اری آذوقه را بردارد که مليشه ھادآيندهء مجھول و ھم مقو زندگی  رات را برای فروش وزيبرگشت تا 
و تحفه ھا از دوستان پدرش با پرداخت پول توسط تاجری  که بعداً  او را اسير گرفتند جنگیجز غنايم 

نظر به ) بودآنزمان ھنوز پادشاه نشده (  لرحمن خانعبداسردار.غانستان آورده شدافبه نجات داده شده و
بعد از احراز   که را تحت حمايه خويش گرفتهوياحترام و شناختی که از پدر محمد صفر خان داشت 

وزير   معادل(امين الاطلاعات   دار سلطنتی و بعداً ، بعد  مھر ، ابتدا سرپرست کارخانهسلطنت 
دختر ملا محمد  نامبرده با. شھرت يافت) اظر صفرن (به   است که دوره  ، ازين تعين نمود )سرحدات 

آگاه، ، زن نھايت ھوشيار،اعضای فاميلکه بقول جمله ازدواج نمود بنام مستوره بارکزائی يوسف 
ناظر  محمد اختررفيق، آقای بشير  محترمه طاھره مادر وصلت  با دسپلين بود، ثمره اين ودانشور
مير وفاميل شان، محترمه صالحه داود آقای محترمه رقيعه مادر کلان مادری  ، محمد انور بسمل،صفر

  . ميباشندو محمد اسعيل سودا  محمد ابراھيم صفا ،
 سر غبار از جمع  امير بود که بقول کان سردار نصرالله خان برادرين و نزداز معتمدي محمد اختر

اما نائب السطنه محمد اختر را "  خان بود که از خدمت  طرد شده بود امير حبيب الله ) گارد شاھی ( اوسان 
اطلاعات مقرر امين  عوض پدرشبعد ھا او را در در آغوش گرفت و جز مصاحبين خود قرار داد،

  2" کرد و امور سرحدات آزاد  افغانستان را در دست او گذاشت
تاريک انديش  جملهء ازسردار  خان بود،اخلاص مند سردار نصر الله به اين ترتيب محمد اختر     

فرد درباريان برادرش بود که اين انديشه وی با منافع بريتانيه توافق داشت گرچند خودش ترين 
شدن کاکايش نائب الله خان و زندانی  با اعلان سلطنت اعليحضرت امان. طرفداراستقلال کشوربود

عماد  ملا ،گرفته ندان مورد تعذيب و شنکجه قرارر زدی آغازشد که وی يدشد کابل پروپاگنددرالسلطنه 
غلام  چنانھم نمود، ورا تحريک بقتل شاه ھزار چھره محمد اختر مرد نھايت مرموز والدين 



 

 

محمد  الدين خان قاضی القضات،عبدالله غلام بچه نائب السطنه، سعدحيدرسرحدی،عبدالرحيم از فاميل 
و عدهء ديگر  محمد اختر و دوست شخصیشيری ناظردلاور  پنج سردار محمد عمر ضيائی،امين پسر

 را شامل حلقه ساخت، ملا عمادالدين به حلقه اطلاع داد که فردا پادشاه به پغمان ميرود و آنھا پل راه را 
نامهء به اعليحضرت نوشت  ھمين شخص در جھت ديگر تخريب و منتظر موتر حامل شاه بودند،

محل آن اعت وبه رھبری محمد اختر، ستوطعه الی سپرده و ازی از مامورين کوتووبدست امر الدين يک
امر الدين  .دبازی مينمايرا ھمزمان شيطانی و  حو ملا عماد الدين دو رول شرير، بدين ناطلاع داده بود

  عھد امانيه با در  )مانند محمود سامی بغدادی(بود  مخبرواست که مرد فساد پيشه  مجرمين فراری ھند از
  "امانيه پرداخت اين مرد شرير  بدولت  و خيانت  رشوه ستانی با شد و پکتيا مقرر علای اينکه حاکم ا

فت حال ـجانشين شرعيت معرفی کرده ميگ قانون را  مجامع عامبغرض مشتعل ساختن مردم پکتيا در
  سمت در  عبدالله لنگ ھمين بود که قيام عمومی بقيادت ملا زمان قانون است و وقتی شرعيت گذشته و

   3" م برپا شد 1924ش 1303جنوبی در 
وھمکاری با حبيب الله کلکانی شامل شده وسرجماعه آشپزخانهء سيد  دمت،خ در بعداً   امرالدين    

 که عالمگير شده  بد نامی او تا آنجا  افتضاح و در دورهء بعدی .شمالی گرديد حسين نائب السلطنه در
داکتر شاه جی،  الله نواز، : مانند ھای خدمتگذار بريتانيهھندياز اينکه دربارش مملو  با  خان بلاخره نادر

امر الدين را  ،بود... و فقيرمحمد بيطار، ظفر ايبک  ، مولوی محمد حسين،مولوی ظفر حسن،الله جويا
  .نمود اعدام مجبوراً 

و بعد  ه دمھمان نموظھر دوستانش را اجرای توطعه محمد اختر بقول از فاميل استاد بسمل در روز      
، دستر خوان را داشتآمادگی نان شب مادر شان از ظھر ھمه بسوی ھدف رفتند، شام ھمان روز 

محمد اختر بودند فاميل  پسر ارشد  منتظر بودند صرفنشسته  حلقه زده و ھموار و ھمهء فاميل بدور آن
صورت گرفته و  ناکامی  عليه اعليحضرت توطعه بر د که داخل شده اطلاع آور بسمل انورمحمد که 

 ،يابندوابی لادرک ميکجاست؟ جيت برادر پرسد میفوراً  ناظر صفر مرحوم ، عاملين گرفتار شده اند
ن را خوادستر«صدا ميکند که است از رويدادھا آگاه  و فرزانهزن نھايت  خانه که  است که مادراينج

ميرسند و متھم را ميخواھند  دارملحظاتی بعد پليس و ژان »صفر جمع شدجمع کنيد که دستر خوان ناظر
 وليسھا بسوی با پ و خانه نيست اما  فکر ميکنم  در کجا خواھد بود، ناظر صفر جواب ميگويد که در  ،

 دلاور بجواب ميگويد ؟ جان ميپرسد کيستوقتی دروازه دق الباب شد اختر ،ميروند»  دلو« خانه دلاور 
نامبرده دست به خود کشی  نفگچه شنيده شد وکه صدای شليک ت ھمين لحظه است ،ھستند بآغا صاح
مطابق  تاقتحقي پس از .بود  خورده بديوار گذشته پوست سر چشم و یگلوله از پھلو اما  دزده بو

 و متھم سوالاتی مينمايداز اعليحضرت  و دايرداشت حضور ھم که شاه  جلسه دربار وقت در شرايط 
اگرآزاد شوی چه که  حتی بجواب شاه ررا کرده بودم ، وميگويد که من اينکاجواب شديد الحن ميشنود

صادر و در لحظه را کم اعدام حشاه  کار را خواھم نمود، ھم ھمين ه باز؟ جواب ميشنود کميکنی
لاور جواب ميدھد ھمان ؟ دھستی کجا مجروح بود صدا ميکند دلوچون چشم محمد اختر اجرای حکم 

واب محمد اختر ج در پھلويت ميباشم،مرگ ھم بودم در ت و با توپھلويھا درشيوخگونه که درزندگی و
وانور بسمل  ضبطدارائی ناظر صفر  .شدند بدين گونه متھمين مجازات و. داد که بايد چنين ميبود

اما در . ،ولی به ديگر اعضای فاميل آسيبی نرسيد زندانی شود خودش مصلحتاً درخواست نمود که
  در جمع زندانيان سياسی اين فاميل بوده  حمد اختر ھمصغير م  صدارت ھاشم خان فرزندان دورهء

جناب حيدر اختر نويسنده و محقق نستوه  .ويا از مکتب و تحصيل محروم شدند  حبس دوام را گذشتاندند
  .ميباشدمحمد اختر  اسه ھای مرحومکشور ما از نو

       
مکتب در  متولد وبل  شھرکاذر مرادخانی گ در م، 1884ش ـ  1263در سال  محمد انوربسمل    
 ريت کشورح برای آزادی و مبارزه  و صرلوم عدرس ع ان سترگ آنجا تاداس يه وراجيه دورهء سحبيب
، در ) م 1909( نھا زندانی ھم شدآ با و ه مودصل نت حامشروطه عضوي ول جنبش ا در ت تاموخآ  را

  .زندان از مير سيد قاسم خان عربی و منطق آموخت



 

 

نمود درين زمان که نادر خان  بدخشان ايفای وظيفه  جرم  بصفت حاکم  ابتدا   مانيهدورهء ادر       
اساس گذاشت و اين بيت را با خط  بود اخبار اصلاح را ) معادل امر زون شمال امروزی(رئيس تنظيمه قطغن 

         : جلی در پھلوی عنوان آن نوشت
   لاح وطن کوشش بسيار کنيموقت آن است که دل و جان ھمه ايثار کنيم        پی اص 
  

حصول استقلال ،اشاعه معارف عصری ،تاسيس شورای ملی مانند چند انتشار اين اخبار را ھم  گر     
  .اما حقيقت پنھان خواھد شد ولی محو نی نامه ھای  دوره نادريه تحميل کرده بودند  رو غيره از کا

       
رحيم  تخاطراا درر مرد مين شيفته گان وطن و نمونهء از عمق وطندوستی  وسلامتی وجدان ا     

ان وروسيه شوروی يکی ازمسائل موردمناقشه سرحدی بين افغانست " :شيون ضيائی چنين ميخوانيم 
   .بود) درقد(مساله تعلق داشتن جزيره 

ھنگامی که ھيت افغانی که درراس آن محمد انوربسمل فرزند ناظرصفر  1918ـ  1917درسال ...     
يک ل رشوه به محمد انوربسمبه بخارارفته بود پادشاه بخارا  اين مذاکرات ارداشت برای پيشبردخان قر

جزيره درقد   پذيرش  قبال  را در) لمر. ا. دنی ميش سی پول افغا  که معادل ھرتنکه بخارا  واحد پولی آنزمان ( ميليون تنکه
جديت   بخارا را با ست اين پيشنھاد اميروطنپر صادق و بسمل مثل يک فرزند محمد انور پيشنھاد نمود ،

  4."بايد آنرا  مراعا ت نمود داد است و د قراردا داشت که قرار اظھار رد کرد و
برادرش  بقول نواسه استاد بسمل در دورهء امانيه گر چند خودش ھيچ ارتباطی و آگاھی از توطعهء     

از » بسمل «نظر سوء تبارز نکرده باشد  ننده يا ينده  کدام سوال مشمئز کاما برای ا ينکه در آ"  نداشت 
ھمانا طور . و ظبط اموال فاميلی شان او را ھم حبس نمايدخواست تا  در ادامهء جزای برادر  شاه

در قيد زندان » بسمل«شمسی برای بار دوم  1300لزومی و مصلحتی ، بنابر نزاکت موضوع در سال 
دان زياد طول نکشيد بعد از رھاھی از حبس مدت ھفت سياسی رفت ولی اين محبوس گرديدنش نيز چن

اکم حسال بصفت حاکم در حکومتی ھای مختلف سمت شمال مقرر شده و در غرب کشور نيز بحيث 
   .در زندان دور دوم به تصوف نقشبنديه و چشتيه روی آورد 5"ايفای وظيفه نمود سبزوار ھرات

  
مجله اد بی  ش 1310در. گی قطغـن وبدخشان مقررشددرآغا زدوره نا درخان معاون نائب الحکـوم     

نشينی در  درين وقت وی به چله  تقرريا فت ت مديربصف دارا لتحريرشاھی بعد در.انتشار داد کابل را 
خان را دارالتحرير شاھی نادر دردوامدار او   غيابت ،ت خواجه قطب الدين بختيار پرداختزيار

 امسر انج وسمعيل سودا ا صفا واستاد ابراھيم بعداً  ود،زندانی نم وار احض رامشوش ساخته وی 
:  يعنی فاميل ناظر صفر آنھا باقی ماندهء به قتل رسيد يکسال بعد شاه زندانی نمودند را بسمل طاھر
اطفال خورد سال محمد  چنانھم ،متعلم صنف ششم ابتدائيه زادهيم بسملمحمد نع و ،زادهلم بسملاس مدمح

 نان وتنھا ز .ندخانواده نادر خان بود"دوران طلائی !! "انمه مھمانھمد ھاشم مح و محمد اکبراختر،
  .بودند تحت نظارت  شانء خانه درسرای بادام و  بجای سرای موتی يرغصدختران 

       
نائب  ه بود محمد غوثشد خان داير قاتل نادر بلاغ محکوميت غرض اکه صدارت  اجتماع  در     

 عبدالغنی گرديزی قلعه بيگی بعداً عبدالاحد ماياررئيس شورا، يت العلما وضو جمعملای عيک  سالارو
 محمد انور بسمل، عبدالھادی داوی، ھم بودند که عبارتند از ديگر نفر اعدام چھار خواستار

 (جريان بازھم فضل احمد مجددی حضرت شوربازار درين .غبار غلام محمدجويا و  محمدسرور
بجرم کشتن پادشاه اگر اعدام نشوند بايد بجرم  ":صدا مينمايد که) خان وزيرعدليه حکومت محمدھاشم

مين يک منبع ھرا صرف  ...  دھريت بسمل و داوی وکفر گفتن مير سيد قاسم و  .دام شونددھريت اع
   .و بس و ابراز مينمودکشف نموده 

  
وزارت معارف  در و سال زندان آزاد 14 بسمل بعـد از، ھاشم رسردات راصد  ءدوره ختم با      

 رت ماليه تا پست معين آنوزارت رسيد و دروزا سپـس در بل،ت مرستون کابعداٌ برياس  موظف گرديد



 

 

 م  1961 دسمبر 24مطابق  ش ــ  1340 سوم جدیدر .مجلس اعـيان  انـتصاب گرد يد وضاخيرعـ
  .مود سا لگی وفات ن 76بعـمـر 

       

صفا در محيطی فرھنگی ـ  "شمسی متولد شد، 1286سال استاد سترگ محمد ابراھيم صفا در      
نی او اپايان عمر سرشت زندگ تا گيھای فرھنگی و سياسی ژازاينرو وي  سياسی زاده شد و پرورده گشت

جوانی پايان برد و در شانزده  نو خرد سالی و رستين و آشنايی با زبان عربی را دآموزشھای نخ. بود
د؛ پس از بازگشت از ھند بريتانوی، به کارھای راھی ھند شموختن فن مخابرات آبرای سالگی 

اما از جايی که اشتياق شگرفی به عارف، اقتصاد و خارجه مشغول گشت وزارتھای مگوناگون اداری در
  .ورزيد و آثار و ترجمه ھايی پديد آورد فلسفه و ادبيات داشت به اين حوزه افزونتر مھر

نوينی به روی او گشود تا با انديشه ھای فلسفی باختر زمين، ياد گيری زبان انگليسی، دريچۀ      
فلسفۀ اسلامی راه  آشنايی به ھم رساند و او که زبان عربی را نيز ميدانست و با ياری اين زبان به قلمرو

نھاد   جایالات و نوشتار ھای ارجمندی را برھايش را در اين حوزه ادامه داد و مق وھشژيافته بود ؛ پ
وی گواه راستينی بر چيرگی وی در منطق ارسطويی و » تعليل و استقرا و ميتودولوژی «  که کتاب

 روش شناسی است 

بود با آن  در زندان گذرانده  را) سالی  40تا    سالگی 26از ( که نزديک به چھارده سال صفا با آن    
او .شعر سرودو  وھيد؛ نوشت؛ ترجمه کردژپرا بيکار ننشست؛ خواند؛  ھم سی و اند سال ديگر

متفکر بود و آگاه از منطق و فلسفه و در کنار اين ھمه فضايل، شاعرھم  .دمترجم بو. روزنامه نگاربود
   6".بود

مردانيست که در گذر زمان بيش از پيش جنبه ھای مختلف شخصيتش از محاق  و از نادربزرگا"     
 .غفلت و فراموشی بيرون می شود و به درخش آغاز می کند

ھر که از ھر موضع و مقامی چيزی بنويسد، قلم در شخصيت وسيع النظرو جليل القدر دربارهء آن
، نوآور ، سنت شکن و بسيار صاحب قريحه بود، از رزد، چه او از جانبی شاعری مبتکردستش ميل

 جانب ديگر نظريه پرداز و فيلسوفی ژرف انديش و آگاه بر جنبه ھای گونگون مسايل دورانش بود، از
در مقابله با استبداد حاکم ، انواع مظالم را  بود جھت سوم او مبارزی شوريده سر و مشروطه خواه 

 .کرد تپيشاپيش زمانش حرکتحمل کرد و 
اکنون که شماری از ھموطنان صاحبدل و حقشناس در پی تبجيل و تجليل از کارنامه ھايش می باشند 

اين اقدام انسانی وطنپرستانه و شايسته، قدر دانی  بايد از دل و جان به احسنت و آفرين نشست و از
 .نمود

بزرگان خانوادهء او از آغاز قرن بيستم ، کمر به رزميدن . استاد صفا به تيره و تبار آزادگان تعلق دارد
   7".در خدمتی جليل شدندصدر برابر ديو جھل و ستمگری بستند و ھر يک م

ترک جان "  ره مشروطيتايت وطنپرست تعلق دارد که درھچون صفا به دور انقلابيون آزاده و ن     
ما نمک اين ملت را خورده به آن وفا "نموده بر امير غضبناک جواب دادند " وترک مال و ترک سر

و يا استاد قاسم افغان سفير بريتانيه را به نواختن " محاسبه ملت با شما شنکجهء ايست ابدی" " داريم
  :سرايد که ھم ميشت بناعاً صفا دا آھنگ مکتب ماست استقلال وا

  
  ليک گر در خواب  باشد  باغبان
  گل  نــيابد  از کف  گلچين  امان
  پاس  بايد  داشت  نه خواب گران
  ھان عزيزان وقت بيداريست ھان

  تان گلجوش ودر باز اين چرا باغ



 

 

  اينقدر ھا خواب  تان سنگين  چرا
  

استا د ميباشد که تا نھايت بر مردم ما آشنا است، ھر بيت  يا لالهء آزاد سروده ديگر» نوای لاله «      
  لاله" ،ميسازدفخر بر استقلال را متبارز  حرف و کلمه آن پيام حريت و آزاد زيستی واين سروده،ھر 

خويش و گاھی به ه گاھی به معنای قاموسی ژنماد عشق، انقلاب و رستاخيز است و اين وا
که معروف ترين سرودۀ اوست و سالھا  »دلالۀ آزا «شعر. دارد تخيل او راهرمزی در دستاه   معنای

مدارس در کتابھای قراأت فارسی مکاتب کشور،خوانده اند و به ياد سپرده اند ؛ نمونۀ   شاگردان
در اين شعر که از صنعت تشخيص بھره گرفته است .درخشانی است از باور وی به آزادی و آزادگی

ن رنگ رخسارۀ شان از خون رگ شان رنگي« آزاد ،  که ھمانند لالۀ ھايی نظر دارد آدم در واقع به 
 آمده اند و آزاده  آزاده  » «پذيرند منت کسی را نمی» « زاده اندآ«؛ » در بند کسی نيستند«  ؛»است

   »ميروند

  مبوي  و خود  خود رويـم زادم ،آ  لالۀ من 

  ويمــفطرت آھ ھم  دارم  در دشـــت مکان 

  نــم  باران است  فارغ  ز  لب  جويم آبــم 

  تنگست  محيط  آنجا  در  باغ   نمی  رويم

 رخ دارمازخون رگ خويشست گر رنگ ب

  ـارمرخســـــــ  زيبايی  دــنميخواھ  مشاطه

  بر ساقــه  خود  ثابت  فارغ  ز  مدد   گارم

 نی  در طلب  يارم  نی  در غــم  اغـــيارم

  نم رم ـذيـر خود نپـب منت  ی از سعی کسـ

 من بر خويش نگيرم  ن چمن و گلشـــ  ديـق

 نازم ، وارسته ضميرم من خود بر فطرت 

  .يرم منبمــــ آزاده  آيــــــم ، برون   آزاده

يوسف صفا ، پارچه شعری از  جناب  ) www.khosha.org (خوشه  ر سايت زيبا و پر غنایتازه د    
در ھمان محفل قرائت نموده  پدرشانرا يافته اند که در روز بخاک سپاری سيد افغان در کابل سروده و

  : ميباشد » بر تربت سيد « بودند که عنوانش

  
  چنگ را با چنگ گردان آشنا                                    ھان بنال ای مطرب شيرين نوا

  اندرين کھسار باز افکن صدا                                    حان جان پرور فضاپر کن از ال
  حرف ھا زن از فراق و از وصال
  شرح سوزمن بگو زين ھردو حال

  از دل سوز آشـــــا سر کن سخن                                    اول اندر نغمه حرف عشق زن



 

 

  از تپش از درد و داغ از سوختن                                    نغمه ھا خوان از وفای ممتحن
  وز نگاه گرم و شوق بيشمار
  راز ھا از پرده ھا بيرون برار

  وز غم دوران و جور روزگار                                 بعد از آن از وضع بی پروای يار
  

  تا برد از سينه صبر از دل قرار                                   شکوه ھا بر گــــــوی با آواز تار
  باز گو چون عشق در پايان کار
  ميکشد عشاق را دود از دما ر

  گفت بايد عشق اگر دارد کمال                                       ليک ای گويندۀ شيرين مقال
  وصال باز يابد راه تا کوی                                        کاميابی باشدش بيشک مآل

  ھمچو عشق سيد ما با وطن
  يار را يابد ولو سر در کفن

  اين ھيا ھو در وطن از بھر کيست                     مطرب اين ھنگامه می دانی که چيست 
  عشرتست اين وضع يا ماتم گريست                       از غمست اين شور يــــــا از خرميست

  بساز غــــــــم داری تو با بانگ طر
  سوگ را آھنگ سور است ای عجب

  شور می افگند با طـــــــــرز سخن                                    بلبل پردرد و شوقی در چمن
  گرميی می خـــــواست اندر انجمن                                      با نوايی کز دل آيد در دھن

  
  ليک وضع سرد گلشن زادگان

  آنجا امان يک نفس او را نداد
  گشت عمری در چمن ھا دربدر                                 پر گشاد از باغ با خون جگر
  داشت ھرجا ناله سازی ھا مگر                                بود بر ھر شاخساری نغمه گر

  عشق گلزار خودش از دل نرفت
  اين خيال او را زآب و گل نرفت

  تيـــــــر خونين اجل بر سينه خورد                          گرچه جان در حالت غربت سپرد
  از بلای ھجــــر افغان گفت و مرد                                 داغ شوق آشيان در خان برد

  عاقبت جذب محبت کار داد
  خاک او را جا در اين گلزار داد

  ھم جانفزا ھم جانگدازنغمه کن                      مطرب ای مطرب کنون بر ساز ساز
  باز گو از سوز و ساز عشق راز                         راز عشرت کيف غم بی پرده ساز

  گاه با بم نـــــــــاله گه با زير کن
  وصل بعد از مرگ را تصوير کن

  
  نغمه تا آخر شود از سر بگير                            پرده را سازنده بالا تر بگيــــــر

  داستان عشق افسونگر بگير                            ان پھنای دشت و در بگيردر فغ
  

  باز گو از رنج و آرام وفا
  قصۀ آغاز و انجـــــام وفا

  
  در نوا بر گــــوی از سوز عزا                                  پيش مشت خاک اين درد آشنا 
  دور از آغوشی که بودش مدعا                                   حرف زن چون داد جان با وفا

  ھم چسان آخر وفا آورد با ر
  خاک او را ساخت منظور نگار



 

 

  رھنـــــمای فرقۀ آزادگــــــان                                     باز گو ای سيد عالی نشان
  ز گلفشانخاک پاک لاله خي                                 اين تو اين ھم صحنۀ افغاستان

  آن گلستانی که در يادش ترا
  ناله سر ميبرد تا اوج سما

  کھسار خويش آزادان نگر                                     چشم بگشا بيشۀ شيران نگر
  يک نظر بر چھرۀ ياران نگر                                آنچه دل ميخواستت آنسان نگر

  قدر دانان بين که پيش خاک تو
  ند اکـــــــــرام روح پاک توميکن

  با روانی ھمدم رنج و محن                               ياد کن روزی که رفتی زين وطن
  با سرشک گرم و آه شعله زن                                     با دل غم آشيان داغ انجمن

  در غم ياران غافل سوخته
  صدق سوداکرده غم اندوخته

  بر کشيدی دست خويش از آستين                                      کز بھر دينياد کن آنروزھا 
  سر برآوردی از اين مينو زمين                                        بر زدی دامان به عزم آھنين

  ھند و مصر از شور تو در ولوله
  ترک و ايران را به جانھا زلزله

  از سفر در ھر کجا داری اثر                              ملک ملک از بھر دين کردی سفر
  از جھادت می دھد مارا خــبـر                                 عروه الوثفايت ای صاحب نظر

  آنچه بودت قدر در چشم جھان
  "رنان" باز بايد خواند از قول

  ه آن قوم شجاع سر بلندخاص                                       قدر ترا دانسته اند   ھرکجا
  غم نسازد يارب ايشان را گزتد                                       ملت ترکـــــــان راد ارجمند

  خاک شان يک عمر ماوای تو بود
  

  در قلوب پاک شان جای تو بود
  نيچری از منطقت جويد امان                                    از تو استبداد را آتش به جان
  در بيان اعجاز کردی در بيان                                      تا نژندی کم کنند اسلاميان

  فکر حريت چه در قوم وچه فرد
  بـــــــــود درقول تو ای آزاد مرد

  
  ھيچ می بينی به چشم اينجا کجاست؟                     سيد عــــــــالی نسب ای مرد راست 

  گر بر آری از کفن سر را سزاست                        خوش فضاست اين ھمان افغانستان
  کھسار خود به سامان بنگری
  لاله ھا ھر سو فراوان بنگری

  ديـــــــــده باشی با نگاه پاک بين                                 ضمن قطع راه ای صاحب يقين
  اندر آغوش شرف خلــــوت گزين                              بر کنــــــار کوه و بر روی زمين

  ھر طرف شيری به خون آغشته يی
  از پئ آرادئ خـــــــــــــود کشته يی

  داده باشد بر روانت مژده ھا                                    بر فراز خاک تو پيک صبا
  عزم مردان خداماجـــــــرای                                  گفته باشد شمه يی زان ماجرا

  الله الله گوی در ميــــــــدان رزم
  بھر حفظ دين و ملت کرده عزم

  
  سرمه بر چشمان ھمچون آھوان                               خنده بر لب ذکر حق ورد زمان



 

 

  روبــــروی خصم بی پروا روان                          جامه رنگين کرده ھريک زيب جان
  رده با شمشير ذکر لاالهکـــــــــــــــ

  روز خود را روشن از دشمن سياه
  گرچه رفتی از وطن با جان زار                                    سيد ای مرد شريف نامدار
  ديدی آخر اھل اين بوم و ديار                                      آرزويت عاقبت آورد بار

  جای گير اندر صف آزادگان
  شوق حريت به جانعشق عزت 

  جاگزين بر طرف کھسار وطن                                خواب کن در پای کھسار وطن
  تا شود با نظم کــــــــــار تروطن                                روح خود گردان مددگار وطن

  ھستئ مارا محيط آيــــــد به موج
  موج مستش اوج گيرد اوج اوج

  ای ضميرت آشنای کيف راز                                زعيم راست باز ای جمال الدين
  در ميـــــــان مجمع اھل نياز                                  ای به بزم علم صاحب امتياز
  ھم عرض تعظيمی پذير"صفا "از 

  انــــدک او در شمار بيش گـــــــــير

  

ای رضای خاطر ربی ھدف و پلانتان آزادی خواه کشورما امحای کامل وطندوستان و وطن پرس     
زندانی سياسی را در محبس  4250 ھاشم خان صدراعظم و بھمين خاطر است کهبود  استعمارگران

ت، زندانھای زندانھای ولايا وسرای بادام زندانھای ارگ سرای موتی  ،آورده بود گرد دھمزنگ
 منطقه صدارت داود خان در  ئيس استخبارات دورهءرسولخان ربگونه مثال ( روسای استخبارات شان

در زمينھای شخصی و چند صد متری فاميلی ھای قرغه افشار، جوار مرستون و عقب واکسن سازی 
محمد وطن يکی ديگر  اين قربانيان شيفتهء  جمع در .بيرون است  حساب از) داشت اش زندان شخصی

 چندين سال مريضی به  بعد از ميباشد اين جوان ناکام ھم صفا  ترين برادر بسمل و اسمعيل سودا خورد 
ات نمود کتابچهء شمسی در دھمزنگ وف 1317عقرب درکلوزمريضی تبوراثر سالگی در 32عمر 

نواسهء استاد (  وفاتش توسط آقای کليم الله ناظر سال بعد از  63 »بياض سودا « او بنامقسمتی از اشعار
 ميباشدچنين وحشت  دم شھـيد و قـربانی دھشـت و لام آن جوان ھرنمونه ک. ه استبه نشر رسيد)  بسمل

:  
  

  رنگ ما   راز نھا نی از شکـست شـد  فاش 
  ما  ھـويدا  گـشت از آ ھنگ ھا قـراری   بی

  نساخـت  مـلک اسـکـندر  با  ما عالی   ھمـت
  ما اورنگ   بود خاکستر که   ببين خاکساری
  اب افتا ده استت حسن تويکسربی نقشش جھ
  اما  ديدهء  فـرھـنگ  مـا تا ده است افـ  خـيره
  ارد يم  مک  خود درعـشق  بازی ھا دو تا رقـد

  رون کی شـود از چنگ مانغـمهء جزعـشق بي
  ھــنوز "ـودا سـ"   التـفاتيـھای او  با ھـمه  بی 

  ما نـنگ   بیآھـنگ  کويـش  ايـن دل   ميکـند
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